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نسرين کردنژاد
کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث 

چکيده
 واژه »رب« از ريشه »ر ب ب« از جمله واژه‌هاي دخيل در قرآن است. اين
 واژه در قرآن علاوه بر معناي وضعي و اوليه به معناي ديگري نيز به کار
 رفته است، همچنان که در کلام عرب نيز معاني ديگري علاوه بر مفهوم
 قرآني دارد. اين نوشتار بر آن است تا ضمن اشاره به چگونگي پيدايش
 اين لفظ و به دست آوردن معناي وضعي و اوليه آن، سير تطور معنايي
 و چگونگي استعمال آن در معاني ديگر چون صاحب، مالک، پروردگار و
 غيره را بررسي كند و وجه ارتباط اين معاني را با معناي اصلي تبيين و
 تشريح نمايد بدين منظور، مطالب در دو قسمت »معناشناسي تاريخي«

و »معناشناسي توصيفي« بيان شده است.
 براساس تتبع نويسنده، واژه رب از زبان عبري وارد عربي شده است.
 اين واژه در استعمال اوليه به معناي »پادشاه« به کار رفته است و سپس
 در جوامع مسيحي سوري به معناي خداوند تحول يافته است. در قرآن
 کريم به رغم کاربرد زياد اين واژه، تنها به دو وجه معنايي »پادشاه« و
 »خداوند« استعمال شده و اين در حالي است که در کلام عرب علاوه بر

اين معاني به معناي »صاحب و مالک« نيز آمده است.
کليد واژه‌: رب، رب النوع، معناشناسي توصيفي، معناشناسي تاريخي.



13
89

ار 
 به
رم،

چها
ره‌ 

شما
ل ، 

ل او
سا

35

مقدمه
غرابت، پيدايش  اصلي  منشاء  است.  فهم  از  دور  و  غريب  قرآن  واژه‌هاي  از   برخي 
 راهيابي الفاظ از ساير قبايل عرب به قبيله قريش است. به اين واژه‌ها واژه‌هاي دخيل
 مي‌گويند. دست‌يابي به معناي دقيق اين واژه‌ها چه معناي اصليک ه لفظ در ابتدا براي
 آن وضع شده و چه معناي استعماليک ه لفظ در جمله به خود مي‌گيرد و در مواردي
 غير از معناي وضعي است، زماني مقدور استک ه ضمن توجه به بافتک لام، چگونگي

پيدايش و زايش آن لغات و نيز منظور آنها در طول زمان‌ها و عصرها توجه شود.
 از جمله واژه‌هاي دخيل در قرآن، واژه »رب« است. اين نوشتار ضمن اشاره به منشاء
 پيدايش اين لفظ و استعمال اوليه آن، به تطورات معنايي اين واژه در مقطع قبل از نزول
 قرآن، زمان نزول و بعد از نزول قرآن در قالب »معناشناسي تاريخي« مي‌پردازد. بيان
 وجوه معنايي واژه »رب« در قرآن و مشتقات آن به جهت آشنايي با موارد استعمال آن

و جلوگيري از خطاي در فهم نيز با عنوان »معناشناسي توصيفي« ذکر مي‌شود.

معناشناسي تاريخي
 واژه »رب« در مقاطع گوناگون زماني به معاني مختلفي بهک ار رفته است. استعمال
 اوليه و اصلي اين واژه به معناي سروري و بزرگي استک ه ساير معاني چون پادشاه،
 صاحب، حق تعالي و... به نوعي با معناي اصلي در ارتباط است، به هر حال براي تبيين
 معناي واژه »رب« در دوره‌هاي مختلف و تطور معنايي آن به بررسي واژه »رب« در
 مقطع قبل از نزول قرآن و نيز استعمال اين لفظ در زمان نزول قرآن و بعد از آنک ه

تا زمان حال را شامل مي‌شود، پرداخته مي‌شود.
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الف( مقطع قبل از نزول قرآن
 واژه »رب« از ريشه »ر ب ب«1 از جمله واژه‌هاي دخيل استک ه احتمالًا از زبان
 آرامي و عبري وارد عربي شده است. درک تيبه‌هاي ساساني اين واژه مترادف با واژه
 »پازند« به معناي بزرگ است و تحول خاص آن وک اربردش براي خداوند تحولي است

 که در جوامع مسيحي سوري پديد آمده است.
 مارگيلوث مي‌گويد: »رب به معناي خداوند در زبان عربي، بايد از يهوديان يا مسيحيان

گرفته شده باشد«2
 استعمال واژه »رب« درک تاب انجيل به عنوان لقب مسيح، از رمز الوهيت او تعبير
زبان در  آنجاک ه  از  و  مي‌رود  بهک ار  خداوند  الوهيت  مورد  در  همانطورک ه   مي‌کند 
 سامي واژه »رب« به معناي پادشاهک ه سرور مردم بود، بهک ار مي‌رفت پس انسان
 وقتي خدايش را مي‌خواند و او را رب مي‌نامد به سروري و بزرگي پادشاهي او اعتراف

مي‌کند.3
 قبل از دين مسيح واژه »ربوّني« به معناي »اي معلم« در بين يهود نيز استعمال داشته

است. اين لفظک ه لفظي عبراني است از القاب معززه‌ يهود بوده است.4
 بنابراين مي‌توان گفت در دوران مسيح و يهود از لفظ »رب« دو معنا قصد مي‌شده

است:
1. به معناي بزرگ و سرورک ه دلالت بر اعتبار و اکرام مي‌کند.

2. اسم جلالهک ه دلالت مي‌کند بر »اب« و »ابن« بدون تمييز بين آن دو.5
 بعنوان مثال »رب الجنود« ترجمه‌ عبارت عبري »يهوه صباؤؤث« و رب در اين تعبير

به معناي بزرگ لشکر، است.6
 در انجيل متي، رب به معناي خدا، آمده است: »و ما بعد ما انصرفوا اذا مل کالرب قد
 ظهر ليوسف في حلم؛ چون ايشان روانه شدند ناگاه فرشته خداوند در خواب به يوسف

ظاهر شد«7
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 در زمان جاهليت نيز »رب« در معناي پادشاه بهک ار رفته است. در اشعار زيرک ه از
بزرگان جاهليت نقل شده است »رب« به همين معناست.

 قال الحارث بن حلزه: و هو الرّبُّ و الشهيد علي يَوْ           م الحيارين و البلاءُ بلاء8ُ
قال لبيد بن ربيعه: فاهلکن يوم ربک نده و ابنه             و رب معد بين حبت و عرعره9

هم‌چنين »رب« در جاهليت در معاني ديگري نيز استعمال شده است از جمله:
    

  به نظر مي‌رسد استعمال لفظ »رب« در هر ي کاز اين معاني، از نوع تطور معنا باشد
 چراک ه هرک دام به نوعي با معناي اصلي »رب«ک ه سروري و بزرگي و به عبارتي
 پادشاه است، ارتباط دارد و افراد با در نظر گرفتن اين تشابه، آن را در معاني ديگر به

کار گرفته‌اند.
 استعمال »رب« به معناي صاحب به اين دليل استک ه صاحب هر چيزي در واقع
 مال کآن چيز نيز هست و چون پادشاه را مال کو صاحب مملکت مي‌دانستند به اين
 معني تسري داده‌اند و نيز تطور معنايي واژه »رب«ک ه ابتدا به معناي بزرگ و پادشاه

بوده در معناي خداوند، به دليل وجود تشابه بين آن دو معناست.
وجه تشابه »رب« و »شاه« را مي‌توان چنين بيان داشت:

 در قبايليک ه شاه بر آن فرمانروايي مي‌کرد، شاه در واقع »رب« آنها بود. او را صاحب
 مملکت مي‌دانستند، به پايش سجده مي‌کردند و اوامر و دستورات او را به نحو احسن
 انجام مي‌دادند. شاه جايگاهي داشتک ه در آن جلوس مي‌کرد و وزيراني درک نار او
 بودندک هک ارهاي او را انجام مي‌دادند. تمام اين مصاديق به نوعي در معناي »رب«
ُ لا  که معادل فارسي آن خداوند است، نمود دارد. چراک ه خداوند نيز عرش دارد Ÿاللَّه

به معناي »صاحب« آمده است. عبدالمطلب در جواب ابرهه چنين مي‌گويد: أنا رب الابلْ 
و ان للبيت رباًّ سيمنعه.10	

و نيز به بت »لات«، الرّبهّ مي‌گفتند، حديث عروه بن مسعود شاهد بر اين معناست: 
»لمّا اسلم و عاد الي قومه دخل منزله فأنکر قومه دخوله قبل أن يأتي الرّبةّ«.11
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 إلِهَ إلِاَّ هُوَ رَبُّ العَْرْشِ العَْظِيم12ŷِو ملائکه اوامر الهي را انجام مي‌دهند. Ÿيا أيَُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا قُوا أنَفُْسَكُمْ وَ أهَْليِكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ عَليَْها مَلائكَِةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا

13ŷَما أمََرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون َ يَعْصُونَ اللَّه
 و اگر شاه صاحب مملکت است خداوند صاحب آسمان و زمين است، Ÿالَّذِي لهَُ مُلكُْ

14ŷَِرْض ماواتِ وَ الْأ السَّ
 و اگر شاه خزانه دارد و در آن خزانه گنج‌ها را نگهداري مي‌کند براي خداوند نيز خزانه
ِ وَ لا أعَْلمَُ الغَْيْبَ وَ لا أقَُولُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ  است، Ÿقُلْ لا أقَُولُ لكَُمْ عِنْدِي خَزائنُِ اللَّه
رُون15ŷَ و اگر شاه َعْمي وَ البَْصِيرُ أفََلا تَتَفَكَّ َّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأ  إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ ما يُوحي إلِيَ
 قدرت دارد، خداوند نيز قدرت بي انتها دارد Ÿوَ هُوَ القْاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ يُرْسِلُ عَليَْكُمْ

16ŷَطُون تْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا يُفَرِّ حَفَظَةً حَتَّي إذِا جاءَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ تَوَفَّ
 پس استعمال لفظ رب به معناي خداوند بر اثر تطور معنا و به خاطر وجود تشابه بين

خدا و پادشاه است.17
 نامگذاري بت لات به الرّبهّ نيز به خاطر وجود چنين تشابهي بوده است چراک ه بت در
 نظر آنان، بزرگ و مورد احترام بود و آن را خداي خود مي‌خواندند و قداست خاصي

براي آن قائل بودند.

ب( مقطع نزول قرآن
معناشناسي در  قرآن  آيات  در  آن  وجوه  و  مترادفات  مشتقات،  »رب«،  واژه   بررسي 
 توصيفي بحث خواهد شد؛ ولي براي اينکه بدانيم در عصر نزول قرآن واژه رب به چه
 معنايي در بين مردم معمول بوده است به نمونه‌هايي از احاديث اشخاصيک ه در آن

مقطع زماني زندگيک رده‌اند اشاره مي‌شود:
 با توجه به سخنان پيامبر صلي ا للهعليه و آله و حضرت علي عليه‌السلام درمي‌يابيم

که واژه رب در معناي صاحب همچنان رايج بوده است.
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 در نهج البلاغه چنين آمده است: عقول رباّت الحجال؟18 عقل‌هاي صاحبان حجله‌ها و
 نيز در تفسير مجمع البيان آمده استک ه پيامبر صلي ا للهعليه و آله به شخصي فرمود:

»أربّ غنم ام ربّ الابل؟« »تو مال کگوسفند هستي يا شتر؟«19
 نيز استعمال رب در اين مقطع به معناي پادشاه و امير رايج بوده است، حديث صفوان
 بن اميهک ه در روز جنگ حنين خطاب به ابوسفيان گفت: »لانّ يربنّي رجل من قريش
 احبُ إليّ من أن يربنّي من هوازان«؛ »اينکه مردي از قريش بر من امير و پادشاه
 باشد بهتر است از اين‌که مردي از هوازان بر من امير و پادشاه باشد«20 شاهدي بر

اين معناست.

ج( مقطع بعد از قرآن
 در اين مقطع »رب« معاني گوناگوني در علوم مختلف پيداک رده است. عده‌اي آن را
 معادل تربيت گرفته‌اند و تربيت را چنين معناک رده‌اند: »انشاء الشيء حالًا فحالًا الي
 حدّ التمام«؛ »گرداندن و پروراندن چيزي تا حدّ بي نهايت«21 و نيز گفته‌اند: »رب به

معناي سوق دادن شيء  به جهتک مال و رفع نقائص« است.22
 البته اين ديدگاهک ه ربّ را معادل تربيت مي‌داند از جهاتي مخدوش است. بايد توجه
 داشتک ه معادلک لمه »رب« در فارسي، »خدا« ست وک سانيک ه آن را به عنوان
 تربيتک ننده گرفته‌اند بايد توجه داشته باشندک ه معادل تربيت‌کننده در فارسي، مربيّ
 است و اينک لمه از »ر ب ي« گرفته شده است در حاليکه ربّ از »ر ب ب« است نه
 از »رب ي«23 پس مرّبي به تنهايي رساننده معني رب نيست، همان طورک ه صاحب
 اختيار و مال کچنين هستند. اينها صفت‌هايي جداگانه از اوصاف خداوند هستند، گرچه
 ممکن است چنين اوصافي در مورد اشخاص هم بهک ار گرفته شود. مثلًا به شخصي
 که به ديگري تعليم مي‌دهد، مربي گويند؛ ولي بايد اذعان داشتک ه در معناي رب،
 مفهوم خداوندگاري هم نهفته است و از اين جاستک ه در حديث آمده است: »لا يقل

الملو کلسيده ربيّ«.24
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 در عرفان، رب نام حق تعالي است به اعتبار ذات به اعيان اعمّ از ارواح يا اجساد؛ زيرا
 نسبت ذات به اعيان ثابته منشاء اسماء الهيه است.25 و نيز »رب الارباب« در اصطلاح
 عرفاني، ذات حق است به اعتبار اسم اعظم و تعين اولک ه منشاء تمام اسماء و صفات

است و غاية الغايات است.26
 »رَبِّ حال« در اصطلاح عرفاني، هرک سي در هر حالتيک ه باشد بر حسب  مقتضاي
وقت خاص او را صاحب آن حال گويند چنانکه گويند صاحب وجد، صاحبک شف.27
« اطلاق بر رب النوع مي‌شود مثلًا گفته مي‌شودک ه »اسفند ارمذ«  »در فلسفه »رَبَّ

ربّ النوع زمين است«28
»ربِّ اعيان ثابته و ربِّ عقل اول نيز اصطلاحات فلسفي هستند«.29

 لغت‌شناسان مشتقات زيادي در ذيل ماده »ر ب ب« ذکرک رده‌اندک ه بسياري از آنها با
معناي اصلي رب مرتبط است اين مشتقات و وجه ارتباطي آنها در ذيل بيان مي‌شود.
 رِبابه: مل کو سلطنت؛30ک لمه ربابه در معناي مل کو سلطنت بر اثر تطور معنايي بوده
 است و چون مل کو سلطنت در اختيار شاه بود و شاه، رب خوانده مي‌شد، به مل کو

سلطنتيک ه در اختيار وي بود نيز ربابه گفته‌اند.
مَرَبِّب: نعمت دهنده؛31 شاه به ديگران انعام مي‌داد لذا به نعمت دهنده مَرَبِّب گفته‌اند.
 المربوب: برده؛32 شاه افرادي را به خدمت خويش گماشته بودک ه تحت سلطه او بودند
 و فرمان او را بدونک م وک است انجام مي‌دادند و مطيع او بودند و از آن جهتک ه برده

نيز تابع صاحب خويش است مربوب خوانده مي‌شد.
 رُباّن: بزرگ و مهترک شتي؛33چون شاه دستور صادر مي‌کند و ديگران را به جهت و
 امري سوق مي‌دهد بهک شتي بان تسري پيداک رده است چراک ه وي نيز در جايگاهي

نشسته و وسيله هدايتک شتي را به عهده داشته و ديگران تابع اويند.
: آموزگار؛34 معلم به دانش آموزان تکليف مي‌دهد، دانش آموزان نيز تابع اويند و  مُرَبَّ
 دستور وي را گوش مي‌دهند و در نزد آنان از احترام ويژه‌اي برخوردار است همانطور

که زير دستان شاه، تابع اويند و اوامر او را اجراء مي‌كنند.
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 الرابّ: شوهر مادر؛35 چون در واقع همانگونهک ه شاه بر ديگران سلطه دارد وي نيز
 بر فرزندان زن خود كه از شوهر ديگرند نوعي سلطنت و فرمانروايي دارد. از همين
 روستک ه به دخترانيک ه تحت سرپرستي اويند »ربيبه« و به پسران »ربيب« گويند.
 به عمر بن ابي سلمه، ربيب النبي مي‌گفتند چون وي پسر ام سلمه، همسر رسول خدا

صل یا للهعلیه و آله بود.
َّ بها جارَين لن يعذرا بها  فان

ربيبَ النبي و ابن خير الخلائف36
 رباّني: دانشمند عالم و راسخ در دين؛37 علماء و دانشمندان، پاسدار دين‌اند و ديگران در
 فهم مسائل ديني به آنها مراجعه مي‌کنند و فرمان آنان را سرلوحه اعمال ديني خود
 قرار مي‌دهند همان طورک ه اکثريت مردم دستورات شاه را در امور مملکتي اطاعت

مي‌کنند.
 به ابن عباس، رباّني مي‌گفتند چراک ه وي محل رجوع مردم در فهم مسائل ديني بود،

لذا وقتي از دنيا رفت ابوحنيفه چنين گفت: »مات رَباّنيّ هذه الامّة«38
 الربابّ: ابر سفيد؛39 به نظر مي‌رسدک ه اين واژه نيز بر اثر تطور معنايي در اين معنا به

کار رفته است چراک ه ابر سفيد در درخشندگي مثل قصر شاه است.
 در حديثي از پيامبر آمده است: »أنهّ نظر في الليلة التي أسري به إلي قصر مثل الرّبابةَ

البيضاء«40
برَْبُ« به معناي  مشتقاقي چون »الرُبيّ« به معناي گوسفند تازه متولد شده41 و نيز »الرَّ
ببَ« به معناي آب بسيار،43 به دليل اين‌که با واژه رب  رمه گاوهاي وحشي42 و نيز »الرَّ
 به معناي پادشاه ارتباط معنايي ندارند، لذا بعيد نيستک ه هرک دام، وضع جداگانه‌اي

داشته باشند.

معناشناسي توصيفي
 معناشناسي توصيفي به واژه »رب« در قرآن اختصاص دارد تا فهم دقيقي از اين واژه
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در قرآن از طريق بررسي وجوه، مترادفات و مشتقات آن به دست آيد.

1. وجوه واژه رب در قرآن

الف( به معناي خدا
 اين واژه به معناي خدا، حدوداً 1002 بار در قرآن آمده است.44ک لماتي چون ربنّا، ربهّ،
 ربکم، ربهّا، ربّ السموات و الارض، ربّ العرش العظيم، ربّ المغربين و ربّ المشرقين

در قرآن فراوان به چشم مي‌خوردک ه منظور از همه آنها خداوند است.
45ŷاللَّيْلُ رَأي كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي َّ عَليَْهِ  ا جَن  به عنوان مثال واژه ربي در آيه Ÿفَلمََّ
 به معناي »خداي من« آمده است. اين آيات داستان هم‌زباني ابراهيم را با قوميک ه
 ستاره‌ها و ماه و خورشيد را ربّ و خداي خود مي‌خواندند بيان مي‌دارد و سپس هر يک
 از آن‌ها را با بروز ضعف و افول از اريکه ربوبيت به زير مي‌کشد و مي‌گويد من دل
ا أفََلَ قالَ لا أُحِبُّ الآفِليِن46ŷَ بلکه من  در گرو چنين رب‌هايي نخواهم سپرد Ÿفَلمََّ
هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ  دلباختهک سي هستمک ه هستي را در بر گرفته است Ÿإنِِّي وَجَّ

47ŷََرْضَ حَنيِفاً وَ ما أنَاَ مِنَ المُْشْرِكِين ماواتِ وَ الْأ السَّ
 پس با توجه به اين نکات و همچنين دقت در آيات قبل از آنکه از بت پرستي و روي
 آوردن به معبودهاي دروغين صحبت مي‌کند نتيجه گرفته مي‌شودک ه ربّ در اين آيه

به معناي خداوند است نه پرورش دهنده.

ب( »رب« به معناي پادشاه و سلطان
 در آيات مربوط به حضرت يوسف، رب به معناي پادشاه بهک ار رفته است از جمله

مي‌توان به موارد زير اشاره نمود.
و سلطانش پادشاه  براي  از شما ساقي  يکي  امّا   48ŷًخَمْرا رَبَّهُ  فَيَسْقِي  أحََدُكُما  ا   Ÿأمََّ

 خواهد شد.
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يْطانُ ذِكْرَ رَبِّه49ŷِ يوسف َّ أنََّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنيِ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسْاهُ الشَّ  ǎŸقالَ للَِّذِي ظَن
 به يکي از آن دوک ه گمان مي‌کرد نجات مي‌يابد گفت: مرا نزد پادشاهت يادک ن؛ امّا

شيطان يادآوري او را در نزد پادشاهش از ياد وي برد.
»قالَ ارْجِعْ إلِي رَبِّكَ«50 برگرد به سوي سلطان خويش.

 در تمام اين آيات واژه ربّ به معناي پادشاه آمده استک ه منظور ريّان بن الوليد پادشاه
 مصر است.51

 عده‌اي وجوه ديگري براي واژه »ربّ« در قرآن بيان داشته‌اند از جمله درک تاب وجوه
 القرآن ابي‌عبدالرحمن اسماعيل بن احمد الحميري و نيزک تاب وجوه و النظائر لالفاظ
 کتاب ا للهالعزيز ابي‌عبدا للهالحسين بن محمد الدامغاني52ک ه واژه »ربّ« در آيه Ÿفَاذْهَبْ
 أنَتَْ وَ رَبُّك53ŷَ را به معناي »هارون« گرفته‌اند و گفته‌اند آيه خطاب به موسي استک ه
 تو و برادرت هارون برويد؛ امّا با توجه به سياق آيات قبل از آن به دست مي‌آيدک ه منظور

از »ربّ« در اين آيه نيز خداوند است نه هارون.
 مضمون آيات بيست و 21 اين سوره، داستان حضرت موسي را بيان مي‌داردک ه طبق
 امر خداوند قوم خود را به مهاجرت به سرزمين مقدسيک ه خداوند بر آنان مقدّر نموده
 است دعوت مي‌کند؛ ولي آنان به حضرت موسي  علیه‌‌السلام طعنه مي‌‌زنند و مي‌گويند
 اگر خداييک ه تو ما را به سوي او مي‌خواني وجود دارد با او داخل آن سرزمين مقدس

شويد.
پس واژه »ربّ« در قرآن به دو معناي »خدا« و »شاه و سلطان« بهک ار رفته است.

2. مشتقات ربّ در قرآن

الف( ارباب
از آن معبودهاي دروغين و بار در قرآن آمده است و مراد   ارباب جمع »ربّ« چهار 

بزرگان قوم است.54 از جمله اين آيات مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
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55ŷُار ُ الوْاحِدُ القَْهَّ قُونَ خَيْرٌ أمَِ اللَّه Ÿأأَرَْبابٌ مُتَفَرِّ
 در اين آيه منظور از ارباب، معبود است چراک ه در آيه بعد چنين آمده است: Ÿما تَعْبُدُونَ

مِنْ دُونهِِ...56ŷ اين معبودهاييک ه غير از خدا مي‌پرستيد.
57ŷِ بعضي از ما بعضي ديگر را ـ به جز  Ÿوَ لا يَتَّخِذَ بعَْضُنا بعَْضاً أرَْباباً مِنْ دُونِ اللَّه

خداي يگانه ـ به خدايي نپذيرند.
دادک ه دستور  به شما  نه  و   58ŷًأرَْبابا النَّبيِِّينَ  وَ  المَْلائكَِةَ  تَتَّخِذُوا  أنَْ  يَأْمُرَكُمْ  لا   Ÿوَ 

فرشتگان و پيامبران را معبود خود انتخابک نيد.
 در صدر اين آيه از سوره آل عمران، به اهلک تاب خطاب شده استک ه فقط خداي
 يگانه را معبود خويش قرار دهيد نه غير خدا را. لذا مي‌توان نتيجه گرفتک ه منظور از

ارباب در اين دو آيه معبودهاي دروغيني هستندک ه آنها، جز خدا مي‌پرستيدند.
59ŷِ آنان دانشمندان و راهبان خويش  Ÿاتخَذُوا أحَْبارَهُمْ وَ رُهْبانهَُمْ أرَْباباً مِنْ دُونِ اللَّه
إلِاَّ أُمِرُوا  ما  Ÿوَ  آمده  آيه چنين  اين  در ذيل  دادند.  قرار  برابر خدا  در  معبودهايي   را 
 ليَِعْبُدُوا إلِهاً واحِداŷً، آنها دستور نداشتند جز خداوند يکتاييک ه معبودي جز او نيست

را بپرستند.
 اين قسمت از آيه مي‌تواند خطابي از سوي خدا بهک ساني باشدک ه معبودهايي غير
 از او گرفته بودند لذا مي‌توان نتيجه گرفت لفظ ارباب در صدر آيه نيز به آن معبودها

اشاره دارد.

ب( ربانيون
 اين واژهک ه جمع »رباني« است چهار بار در قرآن آمده است و رباني با ياء نسبت،
 منسوب به رب يعني خداي تعالي است و در اين معني رباني مثل »الهي« است يعني
 منسوب به الله60 و نيز گفته شده رباني منسوب به رَباّن به معناي دانشمند و راسخ در

علم دين و عارف به ا للهاست.61
 از جمله آياتيک ه اين لفظ به معناي »مردان الهي« بهک ار رفته است مي‌توان به آيه
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79 سوره آل‌عمران اشاره نمود »وَ لكِنْ كُونوُا رَبَّانيِِّينَ«62
 در صدر اين آيه، چنين آمده استک ه براي بشريک ه خداوند به اوک تاب و حکم و
 پيامبري داده است شايسته نيستک ه به مردم بگويد بندگان من باشيد و بعد از بيان
 اين هشدار چنين گفته است Ÿوَ لكِنْ كُونوُا رَبَّانيِِّينŷَ لذا با توجه به صدر آيه، معناي

»مردان خدايي« تناسب پيدا مي‌کند.
 علاوه بر اين مورد، لفظ رباّنيون در دو آيه 63 و 44 مائده نيز آمده است؛ امّا در معناي

علماء و دانشمندان است.
حْتَ لبَئِْسَ ما كانوُا ِثمَْ وَ أكَْلهِِمُ السُّ حْبارُ عَنْ قَوْلهِِمُ اْإل َ بَّانيُِّونَ وَ الْأ  Ÿلوَْ لا يَنْهاهُمُ الرَّ

63ŷَيَصْنَعُون
64ŷ...ُحْبار َ بَّانيُِّونَ وَ الْأ Ÿ... يَحْكُمُ بهَِا النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُوا للَِّذِينَ هادُوا وَ الرَّ

 در اين دو آيه همان‌طورک ه بيان نموديم »الرّباّنيُّون« به معناي علماء و دانشمندان
 استعمال شده است چون در آيه اول، رّباّنيُّون به »الاحبار«ک ه به معناي دانشمندان

 يهودي است عطف شده و احتمالًا در اينجا به معناي دانشمندان نصاري است.

ج( ربيّون
 ربيّون صيغه مبالغه و جمع رِبيّ است. اين لفظ يکبار در قرآن آمده و به معناي مردان

65ŷٌوَ كَأَيِّنْ مِنْ نبَيٍِّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيِرŸ الهي است
 شاهد بر اين معنا آيات قبل و بعد از آن استک ه در مورد جهاد و استقامت در راه

خداست و جز چنين معنايي بر اين مطالب، تطبيق نمي‌کند.

نگاهي به ماده »ربو«
 درک تاب‌هاي لغت مشتقات زيادي در ذيل ماده »ر ب ب« آمده است. صاحبک تاب
 التحقيق فيک لمات القرآن الکريم معتقد استک ه احتمالًا ميان معناي ماده »ر ب ب«
 و »ر ب و« تداخل صورت گرفته باشد و معني زيادت و نمو و اصلاحک ه مربوط به »ر
 ب أ« و »ر ب و« هستند اشتباهاً در ذيل »ر ب ب« آورده شده باشند.66 به هر صورت



يث
حد

ن و
قرآ
وم‌ 

ي‌عل
صص

تخ
مه 

صلنا
/ ف
سنا 

ح

46

 ماده »ر ب و« بر اساس اشتقاق اکبر از ماده »ر ب ب« گرفته شده است. در اين ريشه
 معناي زيادت و فزوني اخذ شده است.67 مثلًا به تپه »رَبوَْه« گفته مي‌شود زيرا نسبت
 به سطح زمين بر آمده است. هم‌چنين به نفس زدن »رَبوْ« مي‌گويند به سبب آنکه

موجب بر آمدن سينه است.68
 از اين ريشه و مشتقات آن در قرآن فراوان آمده استک ه مي‌توان به موارد زير اشاره

نمود:
بوَْة: مکان بلند تپه Ÿكَمَثلَِ جَنَّةٍ برَِبوَْة69ŷٍ و Ÿوَ جَعَلْناَ ابنَْ مَرْيمََ وَ أمَُّهُ  1. الرَّ

70ŷ...ٍآيةًَ وَ آوَينْاهُما إلِي رَبوَْة
71ŷًَفأََخَذَهُمْ أخَْذَةً رابيِةŸ 2. رابيه: به معناي شديد

72ŷًيْلُ زَبدَاً رابيِا 3. رابياً: بلند و برآمده Ÿفَاحْتَمَلَ السَّ
73ŷٍأنَْ تكَُونَ أمَُّةٌ هِيَ أرَْبي مِنْ أمَُّةŸ 4. أربي: بيشتر و فراوان‌تر

 5. ربا مصدر رَبا يربو: به معناي زيادي استک ه حدوداً ده بار در قرآن آمده است از
 جمله آيه‌هاي 275، 276، 278، 280 سوره بقره و آيه سيزده سوره آل عمران و نيز و

نساء آيه 161 و روم آيه 39.
74ŷَْتْ وَ رَبت 6. رَبتَْ: رشد و نمو Ÿفَإذِا أنَزَْلنْا عَليَْهَا المْاءَ اهْتَزَّ

75ŷًوَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانيِ صَغِيراŸ 7. ربياني: بزرگک ردن
 اينها مشتقات ماده ربو در قرآن بود. در بررسي تاريخي نيز به مواردي ازک اربرد اين
بين عرب در  ريشه  اين  از  ربا  مثال  به عنوان  برخورد مي‌کنيم،  آن  و مشتقات   واژه 
با76ŷ گفته‌اند  جاهلي رواج داشت همانطورک ه در شأن نزول آيه Ÿوَ ذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الرِّ
 که اين آيه خطاب به وليد بن مغيره استک ه بقايايي بر قبيله ثقيف داشت و پسرش
 خالد بن وليد پس از اينکه اسلام آورده بود آنها را مطالبهک رد. به دنبال اين ماجرا، آيه

فوق نازل گشت.77
 در حديث نيز چنين آمده است »الصدقة تربو فيک ف الرحمن» و »الفردوس رَبوَْة

الجنةّ« اي أرفعها.78
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نتيجه‌گيري
 از واژه‌هاي دخيل در قرآن، واژه »رب« از ريشه »ر ب ب« استک ه احتمالًا از زبان
 عبري وارد عربي شده است. اين لفظ در استعمال اوليه به معناي پادشاه بهک ار رفته
 است وک اربرد آن براي خداوند، تحولي استک ه در جوامع مسيحي سوري پديده آمده

است.
 اين لفظ در زمان جاهليت و در مقطع نزول قرآن علاوه بر استعمال در معناي پادشاه
 در معناي صاحب، مال کو خداوند نيز بهک ار رفته است و در مقطع بعد از قرآن در علوم

مختلف چون فلسفه، تربيت و عرفان معاني گوناگوني به خود گرفته است.
 با دقت در معاني بسياري از مشتقات اين واژه چون ربابه، مَرَبِّب، المربوب، رُباّن و...
 که از ريشه »ر ب ب« گرفته شده‌اند، به دست مي‌آيدک ه اين معاني ارتباط مهمي با
 معناي اوليه اين واژه يعني پادشاه دارند و روشن استک ه بر اثر توسعه حوزه معنايي

واژه »رب« به وجود آمده‌اند.
 در قرآن به رغمک اربرد زياد اين واژه، تنها به دو وجه معنايي »پادشاه و سلطان« و
 »خدا« اشاره شده است. مشتقات اين واژهک ه در قرآن آمده است عبارتند از واژه ارباب
 که چهار بار در قرآن آمده و همگي به معناي معبودهاي دروغين و بزرگان قوم است
 و نيز ربانيون جمع رباني با ياء نسبت و ربيّون جمع ربيّک ه صيغه مبالغه است از ديگر
 مشتقات واژه رب در قرآن استک ه هرک دام از اينها، چهار مرتبه در قرآن آمده است

که همگي آنها به معناي »مردان الهي« است.
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